
1  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

 تعامل فلسفه و دين و علم از ديدگاه ابن سينا
 

 
 حسن ذوالفقارزاده

 )ره(عضو هيات علمي دانشگاه بين المللي امام خميني 
 
 
 

 :چكيده
 

: فلسفه عبارت است از علمي كه از احوال كلي موجودات سخن مي گويد؛ شيخ الرئيس مي گويد        
و واضـح اسـت كـه معرفه المبدا الاول للوجود كله و معرفه صفاته يعني شناخت مبدا اصلي                   معلـوم   

كتاب شفا دوره كامل حكمت نظريست و در اين فن بزرگترين           . وجـود؛ يعنـي خـدا و صفات اوست        
 .كتابست؛ حكمت نظري؛ علم به موجودات يا معرفت وجود است

دم يادآور شد كه هيچ كس حق فرمان دادن به          بايد به مر  : ابـن سـينا در شفا آخر نبوت مي گويد         
ديگـري را نـدارد و تـنها كسي كه شايسته فرمان دادن و سزاوار فرمان بردن است؛ خداوند است؛ به                     

اداره كردن همه امور زندگي مردم به دست امام         : قـانون ديگـري جز او رفتار نبايد كرد؛ وي مي گويد           
 .است؛ و او شخص اول حكومت ديني است

وضـوعش؛ موجود با تعيّن خاص خودش است؛ هر علمي موضوع خاص دارد مثل علم               علـم م  
.  متد و روشهاي علم؛ عمدتاً تجربي و آماري است         …صـناعت، علم معماري، علم رياضي؛ علم طب         

علـم طبيعي نسبت به فلسفه اولي جزئي است چون موضوع علم طبيعي؛ جسم است و موضوع فلسفه                  
و علم  ) فعال(علم فعلي   :  از وجود است؛ علم بر دو قسم است        اولـي؛ وجـود اسـت و جسـم جزئـي          

 ).غير فعال ـ ساده(انفعالي 

 هم قرار دارند نه در عرض هم؛ يعني فلسفه؛ اصول و مبادي كلي              ١فلسفه و دين و علم در طول      
 بعد دين است كه     …را اثـبات مـي كـند مـثل مباني و اصول دين كه شامل مبدا و معاد و رسالت و                      

شـريعي انسـان و جامعـه را بـه عهـده مـي گـيرد و به دنبال آن علم جهت دار و ارزشي به                          ولايـت ت  
 .موضوعات جزئي در آن جامعه مي پردازد

شايان ذكر است كه؛ اصول اسلام ثابت و لايتغير است و در همه زمانها بايد جزء اصول زندگي 
عي باشند كه اصول اسلامي را       و در هر زماني بايد افراد متخصص و كارشناسي واق          …بشـر قرار گيرد   

 ).شهيد مطهري. (با مسائل متغيري كه در زمان پيش مي آيد تطبيق بكنند
 

  تعامل– علم – دين –فلسفه : كليد واژه ها

                                                           
  ١٧٧ ـ ص ١٣٥٢ ـ عدل الهي ـ تهران ـ صدرا ـ  مطهري، مرتضي-١
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 :مقدمه
 همـة اديـان و آئيـن ها و مكتبها به نوعي از جهان بيني متكي مي باشند و جهان بيني طرز تفكري است كه بطور كلي دربارة جهان و                       

پس جهان بيني . علما و فلاسفه جهان بيني يا جهان شناسي را به سه دسته تقسيم مي كنند كه از سه منبع الهام مي گيرد           . هسـتي عرضـه مي شود     
 :سه گونه است

 .١جهان بيني فلسفي، جهان بيني ديني و جهان بيني علمي

 .ي كند، موضوع، روش و مقصد آنهاستآنچه فلسفه و دين و علم را از هم جدا مي كند و قلمرو آنها را معين م

است و متد و روشي را كه براي اثبات مسائلش بكار مي برد، متد برهاني و استدلالي است                  » موجود بما هو موجود   «موضوع فلسفه   
 . و مقصد آن شناخت و تفسير جهان هستي است–كه همان شيوة قياسي يا قياس منطقي است 

ين از سرچشمه وحي است و نه تجربه و نه برهان و استدلال است و براي دسترسي به                  موضـوع ديـن، كـلام الهـي است و متد د           
 .دلالت و اوامر و نواهي الهي از روش اصول فقه يا منطق اصوليين استفاده مي شود، مقصد دين تقرب و تعالي و توسعه انسان است

 است و مقصد آن كشف حقايق و وقايع موجود     است و متد و روش علم، تجربي و آماري        » موجود با تعيّن خاص   «موضـوع علم،    
 .متعيّن است

 فلسفه
:  و مركب از دو جزء است      ٣اصل كلمة فلسفه، يوناني   «.  عبارت است از علمي كه از احول كلي موجودات سخن مي گويد            ٢فلسـفه 

. ات به اندازة توانايي بشر به معني حكمت، علم به حقايق موجود (Sofia) بـه معني دوست و دوستدار، و سوفيا          (Philososs)فيلوسـس   
، حكمت  ٤فلسفة عملي يا حكمت عملي و فلسفة اكتسابي نظري يا حكمت نظري           : حكمـا بطـور كلـي فلسفه را بر دو قسم تقسيم كرده اند             

فلسفه ادني،  (، تدبير منزل و سياست مدنيه است، حكمت نظري شامل طبيعيات، رياضيات و الهيات               )اخلاق(عملـي شـامل تهذيـب نفـس         
 .ابن سينا اين دسته بندي را مورد تأييد قرار داده است.  مي باشد٥)فة اوسط و فلسفة اوليفلس

 .اساس فلسفه بر تثبيت قوانين كلي و هميشگي است لذا تابع تغيير تحول زمان نمي باشد

ياري جهات يگانه از بس)  ميلادي١٠٣٧ – ٩٨٠ق يا .  هـ ٤٢٨ – ٣٧٠(در تـاريخ افكـار فلسـفي در قـرون وسطي چهرة ابن سينا               
 .است، اما در ميان فيلسوفان مسلمان، او نه تنها چهره اي يگانه است بلكه تا زمان حاضر نيز برجسته ترين فيلسوف شمرده مي شود

مسيحي به دست آلبرت كبير و به خصوص توماس اكويناس تحت تأثير اساسي ابن ) الهيات(در قـرون وسطي تدوين مجدد كلام        
 .٦سينا قرار گرفت

حكمت نظري علم به ". كـتاب شـفاي بوعلـي سـينا دورة كـامل حكمت نظريست و در اين فن از مهمترين كتب به شمار مي رود           
 :موجودات را دو قسم تشخيص داده اند. موجودات يا معرفت وجود است

گر مجردات و  قسـمي كـه مـاده نـدارد و محسوس نيستند و فقط به عقل دريافته مي شوند مانند نفس و عقل به عبارت دي                         .١
 .        معقولات

 .قسمي كه ماده دارند و به حس نيز مي آيند و آن جسم است .٢

يكي شكل و مقدار ديگر تغييرات و تبديلات، زيرا مشاهده مي شود كه اجسام همواره در                : در جسم هر دو امر محل ملاحظه است       
 :بنابراين حكمت نظري داراي سه شعبه است. حال تغيير و تبديلند

 .علم به معقولات و مجردات كه آنرا به اسامي فلسفه اولي و الهيات و ما بعدالطبيعه خوانده انديكي  •

 .دوم علم به احوال جسم از حيث شكل، و آنرا رياضيات يا علوم تعليمي مي گويند •

                                                           
  ٦٥ ص - صدرا – قم – مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي – مطهري، مرتضي -١

  ١-٩ ص – صدرا – قم – پاورقي مرتضي مطهري – ١ ج – اصول فلسفه و روش رئاليسم – طباطبائي، سيد محمد حسين -٢

  ١٠٥-١١٥ ص – ١٣٦١ – حكمت –ان  تهر– جلد دوم – شرح منظومه – مطهري، مرتضي -٣

 ) ٩مقدمه ص  (– ١٣٧٥ – تهران سروش – ترجمه و شرح دكتر حسن ملكشاهي – اشارات و تنبيهات – ابن سينا -٤

  ١٣٧٣ - دانشگاه تهران – تهران – جلد دهم – لغت نامه – دهخدا، علي اكبر -٥

  ٦٨٣ ترجمه علي شريعتمداري ص – فضل الرحمن –  مقالة ابن سينا– ١ ج – تاريخ فلسفه در اسلام –م شريف . م-٦



 ٣ همايش بين المللي ابن سينا

ييرات و به سبب اينكه علت مهم تغ . سـوم علـم بـه احـوال جسـم از حيـث تغيـيرات و تبديلات و آنرا طبيعيات مي نامند                      •
تـبديلات جسـم منتسـب بـه قوه ايست كه در جسم است و آنرا طبيعت مي گويند و كتاب شفا بعد از منطق از طبيعيات آغاز كرده به                           

 ».١الهيات انجام مي يابد

 دين
ولايـت دينـي، ولايـت عـام و شاملي است كه براي ادارة جوامع بشري تعريف شده است، دين از سرچشمة وحي الهام و نشأت                          

 . گيرد، طريق رسيدن به معرفت ديني از طريق فعل و قول و تقرير پيامبر و معصوم صورت مي پذيردمي

لذا دين  . ديـن در اثبات اصول و مبادي خود از طريق فلسفه كه آن نيز با شيوة عقلاني و متد برهاني اثبات مي شود استفاده مي كند                         
 .در اصول و مباني خود وامدار فلسفه است

وهري است مقدس، ثابت و خطاناپذير ولي معرفت ديني به جهت مطلق نبودن انسان معرفتي است متغير و در حال حقيقت دين گ
 .تكامل

ابـن سـينا بـه عـنوان پزشـك، فيلسوف و عارف در نمط نهم الاشارات و التنبيهات معارف عرفاني و ديني را در نهايت عظمت و                  
دين از ابعاد ماوراء علمي جهان بيني انسان است كه همة           . ين حقيقت مي گردد   ارزشـي مطـرح مـي كـند كـه موجـب شـگفتي عرفا و سالك                
در پايان نمط چهارم اشارات، ابن سينا در مبحث اثبات خدا از برهان صديقين . شـناختهاي انسان را پر معني تر و قابل توجيه نهايي مي سازد         

 .با تكيه بر مباني عرفاني و ديني استفاده مي كند

 دعوت به توحيد بزرگترين سياست ارشادي انبياء است زيرا با دعوت به             …«. اساسي ترين اركان اصلي دين مي باشد      توحيد كه از    
توحـيد مـي خواهـند مـردم را بـر ايـن مـتفق و مـتحد گردانند كه زير بار فرمان هيچ كس نروند و از هر بندي آزاد مطلق باشند جز در بند                                    

 ٢».ي از اين بهتر خواهد بود كه هم به سود يكايك آنان و هم به سود دولت و جمع باشدفرمانبرداري خداوند بودن پس چه سياست

بايد به مردم يادآور شد كه هيچ كس حق فرمان دادن به ديگري را ندارد و تنها كسي كه                   : ابـن سـينا در شـفا آخـر نبوت مي گويد           
 .ون ديگري جز او رفتار نبايد كردشايستة فرمان دادن، و سزاوار فرمان بردن است، خداوند است پس به قان

ديـن مجموعـة قوانيـن و ضـوابطي است كه پيامبران از سوي خداوند مي آورند و همة حركات و سكنات زندگي مادي و معنوي                          
 .انسانها را فرا مي گيرد

 .اداره كردن همة امور زندگي مردم به دست امام است، و او شخص اول حكومت ديني است: ابن سينا مي گويد
عقلاني، تخيّلي، اعجازي و :  و وحـي الهـي امري است كه ابن سينا مي خواهد ضرورت آن را در چهار سطح مطرح نمايد          ٣نـبوت «

مجموعه سطوح چهارگانه نشانه اي واضح از انگيزة مذهبي، خصوصيت، و جهت تفكر او را در اختيار ما قرار          .  اجتماعـي  –سـطح سياسـي     
و تفسير نظريات اساسي فلسفة او تا كنون به دست آورده ايم روح عميق ديني او، به طور وضوح، ظاهر             در واقع، آنچه از توصيف      . مـي دهد  

منجر به وابستگي هر وجود متناهي به خدا مي شود و نظريات او دربارة رابطة نفس و بدن و منشاء و                     » وجود«نظرية او دربارة    . شـده اسـت   
ر معرفت خلاق حدسي به نقطة اوج مي رسد و كوچك ترين قرينه اي در اختيار نداريم                 ماهيت معرفت، هم در مفهوم ديني معجزات و هم د         

كـه بـر اساس آن بگويم مذهبي بودن امري است كه به صورت تصنعي با تفكر شديد عقلاني ابن سينا پيوند خورده است، بر عكس، جنبه                           
 »٤.تا مغز و افكار او ريشه مي دواندديني نظريات ابن سينا از تلاش سخت قدرت عقلاني او سرچشمه مي گيرد و 

 بطور كلي مي توان روابط و احكام الهي را در موضوع         ٥دين كه به سه بخش اعتقادي و اخلاقي و احكامي قابل دسته بندي مي باشد              
 .و حكم خلاصه كرد

 .عبارتست از كيفيت هاي مختلف جهان و پديده ها به طور كلي است: موضوع

                                                           
  ٤٢٨ ص – ١٣٦١ – امير كبير – تهران – ترجمه محمد علي فروغي – كتاب شفا – فن سماع طبيعي – ابن سينا -١

ران  ته١٣٥٩ اسفند ٧ –) مجموعه مقالات(هزارة ابن سينا ( تشكيل حكومت ديني در فلسفه ابن سينا – عبدالمحسن – الديني ة مشكو-٢
 ) كمسيون ملي يونسكو

) ٢٧٣ – ٧٤ اين قسمت مبتني است بر كتاب النفس الشفاء، مقالة پنجم، فصل ششم، فصول مربوط به همين مطالب، و در نجات ـصص -٣
  ٤ و ٣، و نيز كتاب النفس الشفا، مقالة چهارم، فصول )١٣٢٦/١٩٠٦تسع رسائل، قاهره . ( في النبوه آمده استلةو الاشارات و رسا

 ترجمه  – فضل الرحمن    –مقالة ابن سينا     (٧٠٨ ص   – جلد اول    – ٦٢ – مركز نشر دانشگاهي     – تاريخ و فلسفه در اسلام       –م شريف   . م -٤
 ) علي شريعتمداري

  ٢٨٨ ص – انتشارات اسلامي – قم – آشنائي با علوم اسلامي – مطهري، مرتضي -٥
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حكم شامل بايدها و نبايدهايي است كه تعيين كننده وضع انسان در قبال    . يان انسان و موضوعات است    بـيان كنـنده رابطة م     : حكـم 
مي گردد و   » قانونمندي تغيير «، هدايتگر   )حركت(احكـام ثابت وحي به عنوان جهت ثابت حاكم بر موضوعات            . خويـش و غـيره مـي باشـد        

 .الهي موضوعيت يافته و تكامل مي يابندمقتضيات زمان و روند رشد نيازهاي انسان بر اساس احكام 

منبعث از وحي پايه هاي اساسي نظام و جهت بخشي به تعقل و )  احكامي– اخلاقي –اعتقادي (احكام توصيفي، ارزشي و تكليفي 
 .تدبر و سازندگي حيات انساني را نتيجه مي دهد

 علم
 دارد مثل علم طبيعي و علم صناعت، علم          موضـوعش، موجـود بـا تعيّـن خـاص خودش است، هر علمي موضوع خاصي                ١علـم 

 . و متد و روشهاي علم، عمدتاً تجربي و آماري است…معماري، علم رياضي، علم طب و 
علـم طبيعـي نسبت به فلسفة اولي جزئي است چون موضوع علم طبيعي جسم است و موضوع فلسفة اولي وجود است و جسم                        «

 .جزئي از وجود است

مقدمات نظري  . اً محتاجند مقدماتي را پذيرفته و مسلم بدارند و مقدمات يا بديهي مي باشد يا نظري               محصـلين بـراي فهم علم غالب      
 صورت مي گيرد و در اين علم به اثبات آنها مي پردازند و متعلم بايد آن مقدمات را  ٢البـته محتاج به اثبات اند وليكن اثبات آنها در علم بالاتر           

 ».٣حسن ظن پذيرفته و ترديد نكند آن مقدمه را اصل موضوع گويند و گرنه مصادره استاز معلم بپذيرد پس هرگاه از روي 

 است اگر در عالم هيچ تغيّر و تبّلي ديده نمي شد كسي به تحصيل علم نيازمند نمي گرديد                   ٤از مهمتريـن خصوصيات عالم؛ حركت     
ه دنبال تحصيل علم رفته اند همين بوده است كه جهان را همواره             زيرا كه تقريباً موضوعي براي علم نبود و مي توان گفت علت اينكه مردم ب              

 .٥در تغيير و تبديل ديده اند

 :علم را دسته بندي هاي مختلفي كرده آند از جمله دسته بندي ذيل مي باشد
 معلوم است،   علم انفعالي آن است كه معلوم مقدم بر علم است و علم حاصل از             . علم فعلي و علم انفعالي    : علـم بر دو قسم است     «

 .علمهائي كه ما معمولاً از اشياء داريم، علم انفعالي است. و قهراً عالم متأثر از يك شيء خارجي است

علم فعلي آنجائي است كه نفس، صورتي را پيش خود خلق مي كند و نقشه اي را . نوع ديگري از علم داريم كه آن علم فعلي است   
 .در علوم عملي معمولاً اين جور است. معلوم و معقول خودش را ايجاد مي كندطرح مي كند و آنگاه بر اساس اين نقشه، 

 :آفرينندگي انسان از علم فعلي است

معمولاً .  كـه بـراي نفـس انسان است كه مي تواند چيز نو بيافريند، چه در خيال و چه در عقل، از همين است                ٦مسـألة آفرينندگـي   
. ز نوع خلاقيت و آفرينندگي است، يعني هنرمند چيز زيبايي را كه وجود ندارد خلق مي كند             كارهـاي هنري انسان و كارهاي صنعتي انسان ا        

ادبيات و هنر رئاليستي كه فقط منعكس كنندة آن واقعيتهايي است كه در خارج : در هنر و ادبيات مي گويند كه ما دو نوع ادبيات و هنر داريم
يعني آنچه را كه به طور دقيق ديده است، . علم اين نقاشي علم فعلي است. مي كندمثل نقاشي كه طبيعت را آن چنان كه هست رسم  . اسـت 

جزئيات را مي بيند، و بعد هم اين هنر را دارد كه مطابق       . فرقش با ديگران در اين جهت است كه چشم نقاش دقيق است           . نقاشي كرده است  
 .كس بردار استحالتش حالت يك نفر ع. با آنچه مي بيند ترسيم مي كند و نقاشي است

يعني چيزي را كه وجود ندارد، او در عالم ذهن خودش فكر مي كند و مي گويد اين جور چيزي . اما يك نفر چيزي را ابداع مي كند
 مثل اغلب اشعار شاعران، شاعران …هم بايد وجود داشته باشد، و آن چيز را خلق مي كند و حال آنكه در خارج چنين چيزي وجود ندارد                   

 …زي را كه وجود ندارد خلق مي كنند اغلب چي

 بنگـر انـدر خـانه و كـاشانـه ها  در مهندس بـود چون افسانه ها 

 آن فلان خانه كه ما ديديم خوش بود موزون صُـفّه و سقـف دُرُش

 از مهندس آن عرض و انـديشـها آلـت آورد و سـتون از پيــشـها

                                                           
 ٩-١٠ ص – ١٣٥٤ – شركت سهامي – تهران –مه احمد آرام  ترج–) ابن سينا( سه حكيم مسلمان – نصر سيد حسين -١
  ٣٦١ ص – جلد سوم – اصول فلسفه و روش رئاليسم – طباطبائي، سيد محمد حسين -٢
  ٥٢٩ - ٥٤٠ ص ٦١ – امير كبير – تهران – ترجمه محمد علي مرادي – فن سماع طبيعي در كتاب شفا – بوعلي سينا -٣
  ٣١٧ ص – ١٣٧٠ – حكمت – تهران –جلد دوم  – الهيات شفا –مطهري، مرتضي -٤
  ٤٢٩ ص – فن سماع طبيعي در كتاب شفا – بوعلي سينا -٥
  مقدمه - ١٣٥٩ – خوارزمي – تهران – ترجمه احمد آرام – علم و تمدن در اسلام – نصر، سيد حسين -٦



 ٥ همايش بين المللي ابن سينا

 چيـست اصـل و مايـة هـر پـيشة  ١جز عرضي و انديشةجز خيال و 
 

يعني علمي كه بر معلوم تقدم دارد گو اينكه مرادش را اول از خارج گرفته، ولي فرض اين است كه                    . ايـن را علـم فعلي مي گوئيم       
 .پس در اينجا اين علم منشاء خلق معلوم مي شود. مواد اوليه را بدون شك از خارج مي گيرد. تركيبش را خودش خلق كرده است

و اينجا ديگر كوشش دارد اين      . مي خواهد بگويد كه علم واجب تعالي به اشياء علم فعلي است، نه علم انفعالي              )  سينا بوعلي(شيخ  
 ٢.مطلب را بگويد كه ما خيال نكنيم كه نسبت معقولات به ذات واجب نسبت حلولي است

 رابطه فلسفه و دين
لذا دين اصول خود را .  مبادي خود را با شيوة عقلاني اثبات كند  دين ناچار است در قدم اول براي همراه سازي ديگران با خودش،           

 .فلسفي اثبات مي كند و به متد برهاني تكيه مي كند

بعـد از اينكه براي بشر حقيقتي ماوراء اين عالم ثابت شد و همچنين به نام وحي براي اوبه اثبات رسيد در اين هنگام است كه از                            
. سخن از محتواي وحي بي معناست.  اثبات شود…قبل از اينكه مبدأ و معاد و رسالت و وحي       پس  . او سرچشـمه وحـي سـيراب مـي شود         

 .بنابراين دين در اصول خود وامدار فلسفه است
در نمـط سـوم كـه مراتـب عقـل نظـري را مطـرح مي سازد مطلب را به آية نور تطبيق مي كند و به بيان خود رنگ كلامي وديني                           «

عقل نظري يا قوة عالمه مبدآ دريافت       . يكي نظري و ديگري عملي    : ظر ابن سينا عقل انسان داراي دو جنبه است        توضيح اينكه به ن   . مـي دهد  
عقل عملي بر خلاف عقل نظري مبدأ فعل و مصدر اعمال گوناگون است و در بدن و اين جهان داراي                    . است و از عالم بالا منفعل مي گردد       

قل عملي بدون دريافت، تحقق نمي يابد، پس عقل عملي در تشخيص موارد لزوم عمل كه     تأثيراتـي اسـت و چـون انجـام دادن عمـل در ع             
. انجـام آن حتمـي است ناچار از عقل نظري استمداد مي طلبد و تكاليف خود را با ملاحظة مقدمه اي كلي به وسيلة عقل نظري معين مي كند        

به كمك عقل » راستگويي شايسته انجام دادن است«اين قاعده را كه » انجـام دادن هر نيكويي شايسته است  «مانـند ايـنكه  از مقدمعـه كلـي           
نظـري مي گويد اين عمل راستگويي است و هر عملي كه چنين باشد انجام دادن آن لازم است پس از اين قياس نتيجه مي گيرد كه مخالفت               

كار مي ماند و دراثر عدم تشخيص واجب از غير          در صورتي كه اگر اين مقدمات و كمك عقل نظري نبود عقل عملي از               . بـا آن روا نيسـت     
 »٣.واجب از نظر عملي مخالفت با آن مانعي نداشت و ملزم به انجام آن نمي بود

بُعد عرفاني است كه در انسان شكفته مي شود و همة ) خدا(يكـي از ابعـاد فـوق علمـي محـض با انسان و جهان و موجود برين              «
 به شرط مثبت بودن آن است      ٤صيقلي تر و پرمعني تر و قابل توجيه نهائي مي سازد و همين بُعد عرفاني              شـناختهاي انسـان را دربارة واقعيات        

افكاريكه – هـاي عميق را در انسان شناسي و جهان بيني و ايدئولوژيها تهيه و در دسترس افكار بگذارد  »سـپس چـه؟  «كـه مـي توانـد پاسـخ      
اينست راز موفقيت بسيار . لوم تجاوز نموده، سئوالات عالي تر را براي خود مطرح نمايند  توانسته اند از محدوديتهاي شناخت هاي نسبي در ع        

 ».٥چشمگير ابن سينا در عالم معرفت كه آگاهان شرق و غرب بدون تعارفات رسمي خود را مديون او مي دانند

 :حسن ختامي از رباعي حكيمانه ابن سينا

                                                           
 ٢٤٥ ص -١٣٦٠ –  امير كبير– تهران – ٩٦٥ بيت – دفتر دوم – مثنوي معنوي –مولوي، جلال الدين - ١

  ٤٠٦ ص – ٧٠ – حككمت – تهران – ٢ ج – ارزشهاي الهيات شفا – مطهري مرتضي -٢

 ) ١٥مقدمه ص  (٧٥ – سروش – تهران – ترجمه و شرح حسن ملكشاهي – الاشارات و التنبيهات – ابن سينا -٣

  ١٣٧٩ - طه – تهران – ترجمه حسن ميانداري – نياز به علم مقدس – نصر، سيد حسين -٤

 انتشارات ملي – محمد تقي جعفري – علم و عرفان از ديدگاه  معرفتي ابن سينا – ١٣٥٩ اسفند ٧-٢) مجموعه مقالات( هزارة ابن سينا -٥
 يونسكو در ايران



 ٦ همايش بين المللي ابن سينا

يك موي  ــت  ار شتــاف يــاديـه بـس ــن ب ــه در اي  ــر چ ـدل گ 
                            د                                    ندانسته ولي موي شكافت

آخر به             انــدر دل مــن هـزار خـورشـيد بـتافــت               
ــت                                    ــال ذره اي راه نيافــــــــــــــــــ كمــــــــــــــــــ

 د

 والسلام
 


